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  مقدمه. 1
يكي از مفاهيم مهمي كه امروزه در بسياري از كشورها 

رفته است، مفهوم ظرفيت جذب دانـش و  مورد توجه قرار گ
فناوري است كه در سطوح مختلفـي مطـرح اسـت. دانـش،     

ي  ي آن، قدمتي به اندازه اساس رقابت است و اگرچه مطالعه
ي  تاريخ بشر دارد، اما به عنوان عنصري حياتي براي توسعه

شود. امـروزه   هاي اخير شناخته مي ها در دهه صنعتي شركت
انـد كـه بـراي رشـد و پيشـرفت       ردهبيشتر كشورها درك ك

اقتصادي، بـه چيـزي بـيش از سـرماية فيزيكـي و نيـروي       
انساني صرف نياز دارند، ظرفيتـي كـه بتوانـد باعـث جـذب      
فناوري و دانش از طريق فرايندهاي يـادگيري شـود و ايـن    
موضوعي است كه براي كشورهاي در حال توسعه اهميـت  

 يـك  عنـوان  به بيابد. از اين رو ظرفيت جذ دوچنداني مي

 اقتصـادهاي  ميـان  دانش،  بر مبتني رقابت در حياتي عنصر

علاوه بر سطح كـلان، ظرفيـت    .است شده تعريف مختلف
جذب در سطح سازماني نيز بسيار حائز اهميت است. كوهن 

هـا را قلـب فراينـدهاي     تحقيق و توسعه در بنگاه 1و لوينتال
و بخـش اصـلي   دانند و نوآوري و يـادگيري را د  نوآورانه مي

ها ظرفيت جذب را بـه عنـوان    دانند. آن تحقيق و توسعه مي
. ]2داننـد [  سازة كليدي در يادگيري و مديريت نوآوري مـي 

نيز بـا ارائـه ايـن موضـوع كـه       2علاوه بر اين زهرا و جورج
است كه بر مزيت رقابتي  3ظرفيت جذب يك توانمندي پويا

ت جــذب و گــذار اســت؛ بــه ارتبــاط ظرفيــ هــا تــأثير بنگــاه
اند كـه   ها مطرح كرده اند. آن هاي پويا اشاره داشته توانمندي

ظرفيت جـذب بـه عنـوان يـك توانمنـدي پويـا بـا تغييـر         
توان  كند. بنابراين مي بنيانِ بنگاه تغيير مي هايِ دانش دارايي

نيز بـا مفهـوم ظرفيـت جـذب در      4بنيان گفت ديدگاه دانش
ــ ارتبــاط اســت. همچنــين توانمنــدي ا بــر ايجــاد هــاي پوي

پــذيري  آوردن انعطــاف هــاي ســازماني و فــراهم شايســتگي
استراتژيك، خلق نوآوري و بهبود عملكرد تأثيرگذار اسـت و  

]. 3كنـد [  هـا كمـك مـي    به ايجاد مزيـت رقـابتي در بنگـاه   
ظرفيـت   كميسن و فورس با تأييد اين موضوع كـه مفهـوم  

                                                                                      
1. Cohen & Levinthal 
2. Zahra & George 
3. Dynamic capabilities   
4. Knowledge Based-View (KBV) 

اشـاره   در ارتباط است، پويا نيز هاي توانمند موضوع جذب با
 نشـأت  هـا  بنگـاه  تكـاملي  نظرية از اند كه اين مفهوم كرده

تـرين   گيـرد و در بيسـت سـال اخيـر بـه يكـي از مهـم        مي
 قابليـت،  هاي مطرح تبديل شده اسـت چـرا كـه ايـن     سازه

محيطـي،   برابر تغييـرات  در پاسخگويي به قادر را ها شركت
و كسب مزيت رقابتي پايدار از طريـق مـديريت    خلق ارزش

گفت مفهـوم ظرفيـت   توان  . مي]4[نمايد  ش خارجي ميدان
اي اسـت   رشـته  جذب يك سازة قدرتمند چندسطحي و ميان

پـردازي و هـم در بخـش پـژوهش      كه هم در حوزة نظريـه 
هاي گوناگونِ مرتبط مانند يادگيري  تواند حوزه كاربردي، مي

  بنيان هاي پويا، نوآوري باز، ديدگاه دانش سازماني، توانمندي
توان عنـوان   ]. بنابراين مي5.. را با يكديگر مرتبط سازد [و .

هــاي ســازماني همچــون  اي از نظريــه كــرد كــه مجموعــه
هاي  توانمندي«]، 11-9، 6» [نوآوري«]، 8-6» [يادگيري«

]، 18-15» [بنيــان ديــدگاه دانــش «]، 14-12، 3» [پويــا
] 24، 23، 2[ 6»تكاملي هم«]، 22-19[ 5»شناخت مديريتي«
] بـا مفهـوم   26، 25، 1[ 7»هاي اسـتراتژيك  يريگ جهت«و 

  پوشاني دارند.م ظرفيت جذب در ارتباط هستند و بعضاً 
از اين رو هدف اصلي در تحقيق حاضر، ارائة يك درك 

طور كه مطـرح   تر از مفهوم ظرفيت جذب است. همان عميق
هـاي   اي از تئـوري  شد، مفهوم ظرفيت جـذب بـا مجموعـه   

هـاي   است، كـه بـه نـوعي ريشـه     نظري سازماني در ارتباط
شوند. در اين راستا در بخش دوم به  نظري آن محسوب مي

شـود، در بخـش    بررسي مفهوم ظرفيت جذب پرداختـه مـي  
  گـردد، دربخـش چهـارم    شناسي تحقيق ارائه مي سوم روش

ها تشريح و ارتباط آن با مفهوم ظرفيـت   برخي از اين تئوري
بنـدي   يـز بـه جمـع   گردد و در بخش پـنجم ن  جذب ارائه مي

  شود.  بحث پرداخته مي

  مفهوم ظرفيت جذب. 2
جذب پرداخته  يتبه مفهوم ظرف يمختلف در آثارتاكنون 
نقطة آغازين معرفـي آن را در سـال   توان  ي، اما مشده است

ايـن دو نويسـنده   . دانسـت  ينتالتوسط كوهن و لوو  1990
                                                                                      
5. Managerial cognition 
6. Coevolution  
7. Strategic directions 
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كنند كه توانايي يـك سـازمان در تشـخيص ارزش     بيان مي
كارگيري آن براي اهداف  عات جديد بيروني، جذب و بهاطلا

هـاي نوآورانـة آن    تجاري، موضوعي حيـاتي بـراي قابليـت   
شود و اين توانايي را ظرفيـت جـذب سـازمان     محسوب مي

  است. 1نامند، كه تابع سطح دانش مرتبط پيشين سازمان مي
به پيروي از كار كوهن و لوينتال، ظرفيت جذب، به يكـي از  

مفاهيم در ادبيات نظرية سـازمان تبـديل شـده     رتريناثرگذا
 رقابتي مزيت كه شود مي تلقي ناملموس دارايي است و يك

 مثبتـي  جـانبي  آورد. اثرات به ارمغان مي زمان طي پايدار را

 شـوند،  ايجـاد مـي   فناوري المللي بين هاي جريان اثر در كه

 فـراهم  توسـعه  حـال  در كشـورهاي  بـراي  خـوبي  فرصت

 البتـه  كـه  اسـتفاده نماينـد   خارجي دانش اين از ات كنند مي

 اين از برداري بهره و درك در مقصد كشور قابليت و توانايي

بـه  ]. 27[كنـد   مـي  ايفا نقش مهمي جذب)، دانش (ظرفيت
دارد كه ممكن اسـت   بر عبارتي، ظرفيت جذب اين ايده را در

هاي جديد با  ها و توانايي كشورها جهت اتخاذ فناوري تلاش
]، به طوري كه اين نـوع توانـايي   28ديگر متفاوت باشد [يك

محسـوب   بنگاه و ملي سطوح در رقابت مهم عوامل از يكي
شود. تاكنون تعاريف مختلفي از اين مفهـوم ارائـه شـده     مي

  ارائه شده است. 1ها در جدول  است كه اهم آن

  جذب تيظرف از موجود فيتعار. 1 جدول

  نبعم جذب ظرفيت تعاريف  نويسندگان

 2آدلر
)1965(  

 براي اقتصاد يك توانايي
 منابع از اثربخش برداري بهره

  آن اي سرمايه
]29[  

و  كوهن
 ينتاللو
)1990(  

 تشخيص در سازمان يك توانايي
 بيروني، جديد اطلاعات ارزش
 براي آن يكارگير به و جذب

  تجاري اهداف

]12[  

و  كوهن
 ينتاللو
)1990(  

 از برداري بهره و ارزيابي توانايي
  ]12[  خارجي دانش

 3بارني
)1991(  

 خلق بر كه پويايي توانمندي
  ]30[ سازماني هاي شايستگي ساير

                                                                                      
1. Prior Related Knowledge 
2. Adler 
3. Barney 

  نبعم جذب ظرفيت تعاريف  نويسندگان
 اي چندگانه منابع و باشد اثرگذار

 سازمان براي را رقابتي مزيت از
  سازد فراهم

و  4زهرا
 5جورج

)2002(  

 و ها روال از اي مجموعه
 طريق از كه سازماني فرايندهاي

 جهت را دانش ها سازمان آن،
 كسب، پويا، توانمندي ايجاد

 برداري بهره و يلتبد جذب،
  كنند مي

]3[  

و  6زهرا
 7جورج

)2002(  

 كه ها مهارت از گسترده اي آرايه
 به رسيدگي به نياز دهندة بازتاب

 فناوري ضمني هاي مؤلفه
 به مكرر نياز نيز و يافته انتقال
 خارجي ناوريف تعديل و جرح
  است داخلي كاربردهاي براي

]3[  

و  8گلدبرگ
 يگراند
)2008(  

 سازمان كه اي پرهزينه يادگيري
 و سازي يكپارچه براي تواند مي

 اي فناوري و دانش سازي تجاري
 محسوب جديد سازمان براي كه

 جديد دنيا براي اما شود مي
  .ببرد كار به نيست،

]31[  

و  9كمال
 10فلاناگان

)2012(  
  ]32[  دانش جذب توانايي

 11دالجيك
)2013(  

 يك سرعت كنندة تعيين ظرفيت
 در سازمان يا صنعت كشور،
 يا جديد فناورانة دانش تطبيق

 ها آن در كه هايي محدوديت
 استفاده دانش اين از توانند مي

  .كنند

]33[  

و  12زاده قلي
 يگراند
)2015(  

 جديد هاي ايده دادن رارق توانايي
 فرايندهاي در ها آن تركيب و

  داخلي
]34[  

                                                                                      
4. Zahra  
5. George 
6. Zahra  
7. George 
8. Goldberg  
9. Kamal  
10. Flanagan  
11. Dalgic 
12. Gholizadeh  
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  شناسي روش. 3
ــق  ــن تحقي ــه روش   اي ــروري ب ــة م ــر مطالع ــي ب مبتن

باشد. به ايـن معنـي كـه در راسـتاي تأييـد       اي مي كتابخانه
هاي مذكور با مفهوم ظرفيت جذب، ادبيات هر  ارتباط نظريه

اي، مقـالات و كتـب مـورد     يك از طريـق منـابع كتابخانـه   
گيرند. به ايـن منظـور از طريـق جسـتجوي      بررسي قرار مي

هاي ظرفيت جـذب همچـون    ريهاي مرتبط با تئو كليدواژه
ــادگيري« ــم»ي ــوآوري، ه ــاملي، جهــت ، ن ــري تك ــاي  گي ه

هاي اطلاعاتي  هاي پويا و ... در پايگاه استراتژيك، توانمندي
داخلي و خارجي ادبيـات موجـود، در راسـتاي بررسـي نـوع      

  گيرد. ها مورد بررسي قرار مي روابط موجود ميان اين تئوري

  رفيت جذبهاي مرتبط با ظ بررسي تئوري. 4

  يادگيري  . 4-1

هاي ظرفيت جذب در ادبيات يادگيري سـازماني و   ريشه
عنوان مثـال فيـول و لايلـس،     مطرح شد (به 1980در سال 

). كوهن و لوينتال قوياً ظرفيت جذب را بـا  1كوهن و لوينتال
دانند. بعـد   ها مرتبط مي يادگيري، نوآوري و عملكرد سازمان

كننـد كـه ظرفيـت جـذب      ياز آن كوهن و لوينتال مطرح م
برداري  هاي نوآورانه و توانايي ارزيابي و بهره براي توانمندي

از دانش خارجي شديداً تابعي از دانش مرتبط پيشين اسـت.  
ها همچنـين سـاخت ظرفيـت جـذب از طريـق بررسـي        آن

ساز يادگيري اسـت را توسـعه    ساختارهاي شناختي كه زمينه
يـت جـذب و يـادگيري    طور كلي بين ظرف به .]12دهند [ مي

وجود دارد. به اين معني كـه هرچـه    2ي بازگشتي يك رابطه
يادگيري افزايش يابد، پايگاه دانشـي سـازمان نيـز در يـك     

يابـد و هرچـه پايگـاه دانشـي      ي خاص افـزايش مـي   زمينه
يابـد   افزايش يابد، ظرفيت جذب در آن زمينـه افـزايش مـي   

ه آنچه جذب ] اگر افراد دانش و آگاهي عمومي نسبت ب35[
شود داشته باشند (كه ممكن است با تجربـه، آمـوزش و    مي

اي و از طريـق يـادگيري فـردي و     زمينه هاي پيش يا ويژگي
تر خواهد بـود.   سازماني ايجاد شده باشد)، جذب دانش آسان

                                                                                      
1. Fiol & Lyles And Cohen & Levinthal 
2. Recursive Relationship 

بنابراين هم يـادگيري فـردي و هـم يـادگيري سـازماني از      
 .]36[ باشـند  مـي هاي مرتبط با ظرفيت جـذب   جمله تئوري

موضـوع  اسـت و هنگـامي كـه     3يادگيري، فرايندي تجمعي
هاي پيشين مرتبط باشد،  يادگيري چيزي باشد كه به دانسته

  رسد.  عملكرد يادگيري به حالت بيشينه مي
هاي سازماني است  اي در نظريه يادگيري سازماني، حوزه

هـايي كـه سـازمان از     هايي را دربارة راه ها و نظريه كه مدل
نظريـة يـادگيري   «كنـد.   گيرد، بررسي مي ن ياد ميطريق آ
دهندة آن است كه در شرايطي كه تعـدادي   نشان» سازماني
هاي سازماني موجود فراموش شود و جذب سازماني  از روال

و بازيابي دانش پس از آن مكرراً و به شـدت اتفـاق بيفتـد،    
خلق دانش سازماني جديد نزديك به دامنة دانشـي موجـود   

شـود   شود. دانش جديد زماني جذب مـي  شينه ميسازمان بي
هاي سازماني جـذب شـود. بـه     كه به درون فرايندها و روال

هـاي   ي ريگان و مك كلوي، هرچه پيشينه و آموزش عقيده
كه دانـش بـين    مشابه در كارمندان بيشتر باشد، احتمال اين

هـا از   ها انتقال يابد نيز بيشتر است. بـه بيـاني ديگـر آن    آن
كوهن و لوينتال كه معتقدند پتانسيل يك سـازمان   استدلال

شـود   براي يـادگيري توسـط دانـش پيشـين مشـخص مـي      
كنند هرچه دانش  كنند. آتيو و همكاران تأكيد مي حمايت مي

قبلي سازمان به دانش جديد بيشتر مشـابهت داشـته باشـد،    
   .]37شود [ تر جذب مي آسان

ــالك ( ــس و س ــس  1996لايل ــالك و لايل ــين، س ) و ل
تنها ظرفيت جذب را در زمينة سازماني بلكـه آن   نه  )،2001(

انـد. لايلـس و    را براي افراد درگير نيز مورد توجه قـرار داده 
هـاي سـازماني،    كنند كه چگونـه ويژگـي   سالك، بررسي مي

اي بر كسب دانـش از   هاي ساختاري و عوامل زمينه مكانيزم
گـذاري مشـترك خـارجي     شركاي خارجي در يـك سـرمايه  

 ظرفيـت «ها دريافتنـد كـه    أثيرگذار است. علاوه بر اين آنت
 و خلاقيـت  پـذيري،  بـه انعطـاف   عمده طور به يادگيري كه

 كسب مهم يك شاخص كاركنان اشاره دارد، مورد در دانش
در اين ميان آنچه اهميـت  ». دانش از شركاي خارجي است.

هـا اسـت.    هاي يادگيري سازمان يابد، توجه عميق به راه مي
ها نقش مهمـي در مـديريت    توان گفت كه روال براين ميبنا

                                                                                      
3. Cumulative 
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كنند چرا كه هر چيزي را كه يك سـازمان و   نوآوري ايفا مي
انــد  كاركنــان آن دربــارة چگــونگي يــادگيري آموختــه    

   .]38گيرد [ مي بر در
تـر ظرفيـت جـذب،     به طور خلاصه، براي درك عميـق 

وسـيلة دانـش    مهم است كه پتانسيل يادگيري سـازمان بـه  
مرتبط پيشين تعيـين شـود، چـرا كـه هرچـه دانـش قبلـي        

هـا   كاركنان بيشتر باشد، احتمـال كسـب دانـش توسـط آن    
 جـذبِ  و يـادگيري  اثـر  به عبارتي بهتـرين  يابد. افزايش مي

دانـش مـرتبط    از بـالايي  سطح دهد كه مي رخ زماني دانش
داشـته باشـد. از ديـدگاه يـادگيري سـازماني،       وجود پيشين

برداري از دانش طي يك فرايند تكـراري و بـا    انتقال و بهره
افتد و خلق دانش جديـد زمـاني بيشـينه     تعدد زياد اتفاق مي

خواهد بود كه با دامنة دانشي موجود مرتبط باشد. بنـابراين،  
و » انتقــال«هــا و فراينــدها بــراي    اي از روال مجموعــه

از دانـش لازم اسـت. بـراي انتقـال دانـش،      » برداري بهره«
هايي كه تركيب دانش موجود با  ي آن دسته از روالبايست مي

كنـد   دانش جذب شده را براي استفاده در آينده تسهيل مـي 
برداري از دانش نيـز   توسعه داده و يا اصلاح شود. براي بهره

 هـاي موجـود   هـا و فنـاوري   هـا، شايسـتگي   بايستي روال مي
 هاي جديد براي اصلاح و يا گسترش يابند و يا موارد و روال

تركيب دانش كسب شده و انتقال يافته به عمليـات بنگـاه،   
  خلق شود.

  نوآوري. 4-2

هايي  بسياري از مطالعات ظرفيت جذب، بر اساس بينش
هـاي   دست آمده است. بر اسـاس يافتـه   از ادبيات نوآوري به

 نوآوري خلق تنها ها نه ، بنگاه1989كوهن و لوينتال در سال 
 حفـظ ظرفيـت   رنـد، بلكـه  گي را به عنوان هدف در نظر مـي 

نيـز مـورد    بلندمـدت  رقابتي مزيت توليد براي را خود جذب
توانـد   تنهـا مـي   ]. ظرفيت جـذب، نـه  6دهند [ توجه قرار مي

نوآوري محصول يـا خـدمت را در پـي داشـته باشـد، بلكـه       
هاي راهبردي شـود كـه هـدف از     تواند منجر به نوآوري مي
ها  ود، ايجاد مدلكار موج و هاي كسب ها تغيير شكل مدل آن

و بازارهاي جديد و ايجاد جهـش در ارزش مشـتري اسـت.    
 تدريجي بهبودهاي ها براي ايجاد بنگاههمچنين از آنجا كه 

 مداوم طور به را خود موجود دانش و فناوري، محصولات در

هـاي   دهند، بنابراين ظرفيت جذب در بروز نـوآوري  مي تغيير
 لوينتـال  كـوهن و همچنـين  ]. 27تدريجي نيز نقـش دارد [ 

 محصول را هم به يادگيري و نوآوري جذب ظرفيت) 1989(
  ]. 6دانند [ مرتبط مي هم فرايند و

ها قدرت خود را در حفظ هرچه بيشتر  در گذشته سازمان
ديدنـد و   منابع دانشي و فناورانة خود در مرزهاي دروني مـي 

كردند كه اطلاعات و دانـش را درون دژ سـازمان    تلاش مي
رفته  صورت تمام و كمال نگه دارند. پس از آن رفته خود به

كـه   »بـاز  نـوآوري «ها به سمت رويكـرد   استراتژي سازمان
 شود، تغيير كرد. هنري نيز محسوب مي 1نوعي تغيير پارادايم

 نوآوري قديمي را در اثر ماندگار خود پارادايم 2چسبرو ويليام
ل اتخاذ كند كه نوآوري بسته حاص بيان مي نامد و مي 3بسته

گرا نسبت به محيط بيروني است. اين سبك از  رويكرد درون
كند كه بـه شـدت خوداتكـا     ها توصيه مي نوآوري به شركت

هاي بيگانه اجازة بازديد و يا  باشند و كمتر به افراد و سازمان
شدن از دانش و فراينـدهاي سـازماني خـود را بدهنـد      مطلع

ري بسته بـا تبـادل   هاي پويا، تمركز بر نوآو ]. در محيط39[
توانــد در  دانــش درون ســازماني خطرنــاك اســت زيــرا مــي

هاي جديد تأخير ايجـاد كنـد. بنـابراين     دسترسي به فناوري
هـا از طريـق دانـش خـارجي نـوآوري را       بسياري از شركت

تـوان گفـت از آنجـا كـه      ]. بنابراين مي1دهند [ پرورش مي
دارد، رابطة  نوآوري باز، به توانايي جذب دانش خارجي اشاره

بسيار نزديكي ميان اين سبك از نوآوري و ظرفيـت جـذب   
نوآوري باز «كند كه  ]. هنري چسبرو بيان مي27وجود دارد [

ها به دنبال  الگويي مبتني بر اين فرض است كه اگر شركت
بايسـت از   توانند و مـي  ارتقاء سطح فناوري خود هستند، مي

هاي داخلي بهره بـرده   هاي فناورانة خارجي همانند ايده ايده
سـوي بـازار    و هاي داخلي و خارجي متنوع بـه سـمت   و از راه

 2]. تفاوت نوآوري باز و بسته در جـدول  40» [استفاده كنند
  ارائه شده است.

  

                                                                                      
1. Paradigm Shift  
2. Henry William Chesbrough  
3. Closed Innovation  
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   ]41[ بسته ينوآور مقابل در باز ينوآور اصول .2 جدول
بسته نوآوري اصول باز نوآوري اصول   

 زمينة در هوشمند افراد
 ما براي تنها ،ما كاري

.هستند  

 ما براي تنها هوشمند افراد تمام
 كه داريم نياز بلكه كنند، نمي كار
 و داخل در هوشمند افراد با

.كنيم كار سازمان خارج  
 و تحقيق از سودآوري براي

 خودمان بايد ما توسعه،
 كشف را توسعه و تحقيق
 انتقال و توسعه كرده،

.دهيم  

 اين در خارجي توسعه و تحقيق
 دارد، توجهي قابل ارزش رويكرد
 براي نيز داخلي توسعه و تحقيق
 مورد سودآوري از بخشي تحقق

.است نياز  
 را خود نيازهاي ما اگر
 همه از زودتر كنيم، كشف

 خواهيم ارائه بازار به را آن
.كرد  

 به اينكه براي نيستيم مجبور ما
 دست خودمان برسيم آوري سود

.بزنيم پژوهش به  

 بار اولين رايب كه شركتي
 ارائه بازار به را نوآوري

 برنده اولين كند، مي
.بود خواهد  

 كار و كسب مدل يك ساخت
 كه است اين از بهتر مناسب

.باشيم بازار به كننده عرضه اولين  

 بهترين و بيشترين ما اگر
صنعت  در را ها ايده

 برنده ما كنيم، »ايجاد«
.شد خواهيم  

 زا را »استفاده« بهترين ما اگر
 داشته خارجي و داخلي هاي ايده

.شد خواهيم برنده ما باشيم  

 خود معنوي دارايي از بايد
 رقبا تا كنيم حفاظت

از نتوانند  
 برداري بهره ما هاي ايده

.كنند  

 دارايي از ديگر افراد استفادة
 سودآور برايمان بايد ما معنوي

 را سايرين معنوي دارايي و بوده
 مدل در و كرده خريداري

 استفاده مورد خودمان كار و كسب
.دهيم قرار  

طور خلاصه، بسيار حائز اهميت اسـت كـه از ديـدگاه     به
ها از دانـش داخلـي و خـارجي بـراي تسـريع       نوآوري، بنگاه

نوآوري داخلـي و گسـترش بازارهـاي خـود بـراي اسـتفادة       
خارجي از نوآوري و بهبود ظرفيت جذب استفاده كننـد. بـه   

هـا   از مدل نوآوري باز استفاده كنند. آنها بايد  عبارتي بنگاه
هـا و   بايد دانش خارجي را كسب و جذب كننـد و ايـن ايـده   

ها جريان داشته باشـد، چـرا كـه     دانش خارجي بايد در بنگاه
هاي بيشتر و بهتري را  توانند به طور بالقوه خروجي ها مي آن

هاي خارجي ارائه كنند. نوآوري  از طريق دسترسي به ورودي
هاي داخلي و خارجي را تركيب كرده و براي معرفي  يدهباز ا
هـاي خـارجي،    هاي داخلـي بـه بـازار، از طريـق كانـال      ايده

آورد تـا منجـر بـه خلـق ارزش      پشتيباني قوي به عمل مـي 
افزوده و مزيت رقابتي شـود. كليـد مـديريت دانـش بـراي      
نوآوري بـاز، حمايـت از اشـكال جديـد همكـاري، جـذب و       

  . مديريت دانش است

  هاي پويا توانمندي. 4-3

ظرفيت جذب رابطة تنگاتنگي با مفهوم توانمنـدي پويـا   
عنوان نهادهـاي   ها به دارد. از ديدگاه توانمندي پويا، سازمان

 .]42كننـد [  دانشي در قالب فرايندهاي دانشي فعاليـت مـي  
ــدي ــه  توانمن ــا ب ــاي پوي ــوان  ه ــراي  «عن ــاه ب ــايي بنگ توان
هاي داخلـي   بندي شايستگي هسازي، ساخت، و پيكر يكپارچه

». گويي به محيط در حال تغييـر اسـت   و خارجي براي پاسخ
توانند به عنـوان يـك    ها مي بنابراين، اين دسته از توانمندي

رويكرد يكپارچه براي درك منـابع جديـدتر و خلـق مزيـت     
اند  ]. كوهن و لوينتال تأكيد كرده43رقابتي محسوب شوند [

هاي  پيوندهاي ميان توانمندي كه ظرفيت جذب سازماني به
كنند كه براي  ها همچنين استدلال مي افراد بستگي دارد. آن

ــه      ــت ك ــان لازم اس ــول زم ــذب در ط ــت ج ــظ ظرفي حف
هايي در حوزة توانمندي پويا انجام گيـرد كـه    گذاري سرمايه

هاي ارزشمند نمـود پيـدا    برداري از فرصت نتايج آن در بهره
  ].  23خواهد كرد [
 جــذب را ظرفيــت) 2002( 1جــورج و زهــرا كــه زمــاني

 فراينـدهايي  و سـازماني  هاي از روال اي مجموعه« عنوان به
 خلق توانمنـدي  براي ها بنگاه توسط كه از طريق آن، دانش

تعريـف  » شـوند  برداري مي بهره و تبديل جذب، كسب، پويا،
اندازي از  ها ماهيت پويا را گسترش داده و چشم اند، آن كرده

دسـته از   4وياي ظرفيت جذب معرفي كردنـد و  توانمندي پ
هاي ظرفيت جذب را كه منجر به ظرفيـت جـذب    توانمندي

 2]. جانسـن 3اند [ شود را متمايز كرده شده مي بالقوه و محقق
) 2002) بر اساس مطالعه زهرا و جـورج ( 2005و همكاران (
هاي سـازمانيِ مـرتبط بـا     مكانيزم«اند كه چگونه  نشان داده
هاي هماهنگي (روابط متقابل كاركردي، مشاركت  توانمندي
گيري، چـرخش شـغلي)، در درجـة اول، ظرفيـت      در تصميم

 هـاي  مكـانيزم  دهـد و  جذب بالقوة يك واحد را افزايش مـي 
                                                                                      
1. Zahra  &  George 
2. Jansen  
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   ]44يا [

ــذب،  ت ج
توانـايي   ـا 

 مجـدد  دي 
هـا   ا، بنگاه

هـا اجـازة      
خـارجي از      

هـايي   روال 
ده را براي 
ش و نفــوذ 
خلق مـوارد  
ــه  ــه ب يافت

سـازد.   مـي  
ي دوم بـه      

برداري  هره
ن، نيازمنـد   
ن دسته از 
گـاه بـراي        

  شود.  مي 

 نسبت بـه  
عنـوان    بـه   

د. در واقـع  
د. در ايـن   

هر

دهد و در نهايت
4.[  

 و توانمندي پوي

ــق  ــت حق ظرفي
هـ آن زيرا هستند،
پيكربنـد و اخت 

ها ين شايستگي
يي كـه بـه آنا 

 و درك منـابع خ
لاح آن دسـته ر
شد كسب و جذب

صــلاح، گســترش
ا خي موجود و ي

ي شــده و تحــول 
كند، توانمنـد م ي

نـش، شايسـتگي
سوم به معناي به
ب در طول زمـان
ويا است. البته آن
 بـه توانـايي بنگ
 د و حفظ رقابت

تر يافته د توسعه
ويكـرد دانـش

شود ر گرفته مي
باشـد ها مي ترين

د ويا را شكل مي
44انجامد [ ي مي

رفيت جذب ظ

ــه، ــراي تح ص ب
هس ناپذير اجتناب 

سـا سـازي،  چـه 
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هـاي همچـون يـادگيري سـازماني و      ديدگاه سـاير نظريـه  
هاي پويا براي حفظ مزيت رقـابتي سـازمان حـائز     توانمندي

شوند و نـرخ   مستهلك نميباشند، همچنين منابع  اهميت مي
بازده نسبت به مقيـاس افزايشـي وجـود دارد. يعنـي توليـد      

]. در ادامـه بـه برخـي از مـوارد     45يابـد [  دانش افزايش مي
  شود. شده توسط محققان اشاره مي مطالعه

تـرين   عنـوان مهـم   ) دانش را به1992( 1كوگات و زاندر
عنوان  را به آن اند، چرا كه  منبع سازمان مورد توجه قرار داده

در ديـدگاه مـا، بعـد    «داننـد:   اصلي مزيت رقابتي مـي   عامل
ها خلق و انتقال دانش به صورت كارآمـد   رقابتي اصلي بنگاه

 را تحت جذب ظرفيت ديدگاه اين ».در بافت سازماني است
جـذب عامـل    ظرفيـت  اين دليل كـه  به دهد، قرار مي تأثير

 بنگـاه  يـك  در دانشي افزايش پايگاه و توسعه براي كليدي
بنيـان خـود،    ) در نظريـة دانـش  1996( 2گرانت .]17است [

ترين منابع  ترين و مهم عنوان يكي از استراتژيك دانش را به
بنيـان خـود را بـر     كنـد. وي نظريـة دانـش    بنگاه معرفي مي

هـايي   اساس توانمندي سازماني توسعه داده است و مكانيزم
، بنگاه را در جهـت  كند كه از طريق آن، دانش تحليل مي را 

ايجاد توانمنديِ كشـف پتانسـيل لازم بـراي ايجـاد مزيـت      
رقابتي در بازار پويايي كـه رقابـت بـالا و تغييـرات خـارجي      

 و فراينـدها  كه است داده نشان كند. او وجود دارد، آماده مي
تخصصـي را   دانـش  بنگـاه،  يك آن طريق از كه هايي روال

ت هستند كه به خلق كند از اين جهت داراي اهمي جذب مي
بـوش و   .]15كننـد [  و حفظ مزيت رقابتي بنگاه كمك مـي 

كننـد كـه بـه     ) نيز اين ديدگاه را مطرح مي1999همكاران (
ها نياز بـه افـزايش ظرفيـت     شدن محيط، بنگاه دليل دانشي

ــد. ماتوســيك و هيلــي  ) بررســي 2005( 3جــذب خــود دارن
اه بـا محـيط   اند كه چگونه ابعاد چندگانه (ارتبـاط بنگ ـ  كرده

هـاي   هـا و پايگـاه دانشـيِ گـروه     خارجي خود، ساختار، روال
اصليِ خلق ارزش و ظرفيت جذب افـراد) در سـازة ظرفيـت    

هـاي   جذب، نقش مهمي در تأثيرگذاري بر دانش و فعاليـت 
اند كه چگونـه هـر    خلق دانش دارد. اين محققان نشان داده

                                                                                      
1. Kogut & Zander 
2. Grant 
3. Matusik & Heeley 

هـاي   عاليـت يك از اين ابعاد چندگانه به افزايش دانش يـا ف 
  ].18كند [ خلق دانش كمك مي

به طور خلاصه، بسيار حائز اهميت اسـت كـه ظرفيـت    
كنندة مزيـت   بنيان، عامل اصلي تعيين جذب از ديدگاه دانش

رقابتي بنگاه از طريق ايجاد توانايي جذب دانش و افـزايش  
طـور كـه مطـرح شـد،      باشـد. همـان   پايگاه دانشي بنگاه مي

و  اسـت  بنگـاه  يـك  منـابع  تـرين  كيكي از استراتژي دانش،
 داراي كـه  خـارجي  اخـذ دانـش   بـراي  زيـادي  تمايل بنگاه

در  موجــود دانشــي پايگــاه تكميــل بــراي پتانســيل زيــادي
بنيـان يـك    باشد را دارد. اگرچه كه ديدگاه دانش سازمان مي

اصل كلي از نظرية مـديريت اسـت، بـا ايـن حـال مفهـوم       
هاي نوآورانـة  اي بـا پيامـد   ظرفيت جذب بـه صـورت ويـژه   

كه  هايي و روال هايندافركند.  بنيان برابري مي ديدگاه دانش
ــقاز طر ــكآن  ي ــركت ي ــش  ،ش ــد  رادان ــذب، تب و  يلج
 يجـاد در ا آن شـركت  در توانمندسازي كند، برداري مي بهره
 .بسيار تأثيرگذار است يرقابت يتو حفظ مز ينوآور

  مديريتي شناخت. 4-5

تند و يـك مـدير در   هس ـ» كاركنان اطلاعاتي«مديران 
گــري اســت كــه مــواد آن اطلاعــات اســت.  واقــع صــنعت

 4حكمت توسط رولي -دانش -اطلاعات -مراتب داده سلسله
تواند بـراي   داده مي«) مطرح شد، به اين صورت كه 2007(

توانـد   ايجاد اطلاعات مورد استفاده قرار گيرد، اطلاعات مـي 
توانـد   دانش ميبراي ايجاد دانش مورد استفاده قرار بگيرد و 

از ايـن رو،  ». براي ايجاد حكمت مورد استفاده قـرار بگيـرد  
 5]. والش46مديران پايه و اساسي براي خلق دانش هستند [

گونـه توصـيف    ) وظايف كاركنـان اطلاعـاتي را ايـن   1995(
كاركنان اطلاعاتي زمـان خـود را صـرف جـذب،     «كند:  مي

هـا، و   تپردازش، و انتشار اطلاعـات دربـارة مسـائل، فرص ـ   
 لنز طريق از را اطلاعات ها آن بنابراين،» كنند. مشكلات مي

 كـه  معنـي اسـت   بـدان  كننـد. ايـن   خود درك مي شناختي
 از اســتفاده پيچيــدگي بــا كــاهش بــه تواننــد مــي مــديران

 در تجربـه  طريـق  كمـك كننـد كـه از    اي هاي ذهني نقشه
 گـاهي بـه صـورت    انـد و  توسعه داده خود اصلي كار و كسب

                                                                                      
4. Rowley  
5. Walsh 
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شـود.   كار گرفته مـي  به ديگران وكارهاي كسب در سبينامنا
) 1منطق غالب يا( »عمومي مديريت غالب منطق« اصطلاح
 بـر  توانـد  مي غالب ذهني است. منطق هاي نقشه اين شامل
 همچنين پيامدهايي را و تأثير گذاشته جديد سازماني اشكال
 كـه  هـايي  بنگـاه  چـرا كـه   جذب داشته باشد، ظرفيت براي
 زيـاد  احتمال به گيرند كار مي كلاسيك را به يتمدير منطق

 هـاي  توانمندي و كاربردي يك شكل دهند كه از ترجيح مي
 براي را خود ظرفيت خود نوبة به سيستمي استفاده كنند، كه

 در اطلاعـات  ]. تـدارك 47كننـد [  دانش محـدود مـي   جذب
 در مهـم  بسيار عامل يك عنوان دانشي به ساختار يك درون

گرفته شـده اسـت    نظر در جذب ظرفيت و تيمديري شناخت
]. مديران، خود ممكن است دانش لازم بـراي كشـف و   48[

عنوان مولفة اصلي مزيـت رقـابتي    هاي جديد به جذب شيوه
شـدة بيشـتر از    پايدار را نداشته باشند. بنابراين، دانش كسب

منابع خارجي ممكن است بـه آگـاهي و شـناخت مـديريتي     
وه بر اين، زماني كه مديران، دانش بيشتري منجر شود. علا

كننـد،   هـا ارائـه مـي    را براي كاربران بالقوه در درون سازمان
توانند به صورت مستقيم، تأثير مثبتي بر ظرفيـت جـذب    مي

هايشان داشته باشند. بر اساس اين اطلاعات، لنـوكس   بنگاه
اند كه به چه ميزان مـديران   ) بررسي كرده2004( 2و كينگ

هـا   ز توسعة ظرفيـت جـذب پشـتيباني كننـد. آن    توانند ا مي
اي  دريافتند كه اثربخشي ارائة اطلاعات مديريتي بـه درجـه  

كه كاربران بالقوة آن، اطلاعاتي از منابع ديگر داشته باشـند  
بستگي دارد. از اين رو، اثربخشي ارائة اطلاعـات مـديريتي   

  ].20باشد [ كننده مي مشروط به دانش دريافت
 ـ طـور خلاصـه،   به ديـدگاه كـه از ديـدگاه شـناخت      ناي

تواننـد بـه واسـطة ظرفيـت جـذب،       مديريتي، مـديران مـي  
پيچيدگي جذب دانش جديد را كـاهش دهنـد، بسـيار حـائز     
اهميت است. چنين چيزي باعث توسعه و اصلاح فرايندها و 

ها تركيب دانش موجـود را   شود (مثلاً برخي روال ها مي روال
كنـد). از   آينده تسهيل مـي  شده براي با دانش كسب و جذب
تواند پيامدهايي براي ظرفيت جـذب   اين رو منطق غالب مي
هايي كه منطق مديريتي كلاسيك  داشته باشد چرا كه بنگاه

                                                                                      
1. Dominant Logic 
2. Lenox & King 

گيرند ظرفيت خود را براي جذب دانش محـدود   كار مي را به
  كنند.  مي

  تكاملي هم. 4-6

شـده، مطـرح    چارچوبي كه توسط كوهن و لوينتال ارائه
مواجهـه   صورت بر اين باورند كه در ند كه اگر مديرانك مي
 حـل بـراي عـدم    ظهور، بهتـرين راه  حال در هاي فناوري با

تـر   واضح هاي سيگنال براي منفعلانه موجود، انتظار قطعيت
 عامـل  يـك  جـذب  هستند. ظرفيـت  اشتباه است، سخت در

سـازد كـه    مي قادر ها را بنگاه و است صنعتي رقابت در مهم
 بـراي  بلكـه  خـارجي بپردازنـد   دانـش  برداري به بهره تنها نه

آينـده از   فناورانه در هاي پيشرفت تر ماهيت دقيق بيني پيش
 ,Curado, 2006; Lewinاسـت ( آن استفاده كنند. شده 

Long, & Carroll, 1999.(  
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 ]49تكاملي بنگاه، صنعت و محيط آن [ هم .2 شكل

 1كـارول تكـاملي توسـط لـوين، لانـگ و      ي هـم  نظريه
كـه برنامـة اسـتراتژيك    «شـود   گونه مطرح مي ) اين1999(

پـذيري سـازمان بـا تغييـرات محيطـي بـا        سازمان و انطباق
تكاملي دارند و جمعيت و اشكال جديد سـازماني   يكديگر هم

ايـن  ». توانند از جمعيت موجود سازماني ظهور پيدا كنـد.  مي
ها  آن ها، جمعيت و محيط سازمان«كند كه  تئوري مطرح مي

ي  اي هستند كه در نتيجه به عنوان پيامدهاي به هم وابسته
اقـدامات مــديريتي، تـأثيرات نهــادي و تغييـرات فرانهــادي    

يطـي)  مح يهـا  يـده پد ديگـر   و ياسيس ي،اجتماع (فناورانه،
تكاملي بنگاه، صـنعت و محـيط آن در    هم». شوند ايجاد مي

   .]49 ،45ارائه شده است [ 2شكل 
 كــه ايــن مــورد در) 1999( همكــاران و 2بــوش دن ون

 عنوان به ،3تركيبي هاي توانمندي و سازماني چگونه ساختار
 بـر سـطح ظرفيـت    جذب، ظرفيت از خاص سازماني بعد دو

ــأثير  ســطح و متعاقبــاً بــر جــذب دانــش مــرتبط پيشــين ت
                                                                                      
1. Lewin, Long & Carroll 
2. Van Den Bosch  
3. Combinative Capabilities 

انـد. سـاختار سـازماني     هايي را انجام داده گذارند، بررسي مي
انــشِ موجــود ســازمان و موجــود بــر چگــونگي پــردازش د

ــابي، جــذب، يكپارچــه  ــد ارزي ــر فراين ــين ب ســازي و  همچن
برداري از دانش تأثيرگذار است و از اين رو بر ظرفيـت   بهره

ي تأثيرگذار ديگـر   جذب سازمان تأثيرگذار خواهد بود. مؤلفه
ها از اين  هاي تركيبي است. در واقع اين توانمندي توانمندي

ظرفيت جذب سازماني مبتني  جهت حائز اهميت هستند كه
هاي فردي است.  اي از ارتباطات ميان توانمندي بر مجموعه
شـده را   هاي تركيبي بنگاه دانش موجـود و كسـب   توانمندي

گيـرد. بـر اسـاس ايـن توانمنـدي،       كار مي تركيب كرده و به
ها دانش موجود در داخل بنگاه، محيط صنعتي بنگاه و  بنگاه

نمايـد.   مرتبط با خود را جذب ميهاي صنعتي  يا ساير محيط
هـاي   تكاملي محـيط  اين محققان براي تشريح چگونگي هم

هـاي تركيبـي    دانشي با ظهور ساختار سازماني و توانمنـدي 
انـد تـا    مناسب براي جذب دانش، چـارچوبي را توسـعه داده  

تكـاملي خـُرد (در داخـل     ارتباط ظرفيت جذب با اثرات هـم 
هـا) را تشـريح كنـد. در     اير نيچها و س بنگاه) و كلان (بنگاه

تكاملي خُرد به تأثير تغيير ظرفيت جذب بر دانـش   سطح هم

 فرانهاديمحيط 

 اي جديدهورودي            هاي فناورانه پيشرفت    
 شناسي             وابستگي جهانيمسائل جمعيت        

 جنبش اجتماعي                       منطق مديريتي            

 محيط نهادي در كشورها

 چارچوب قانوني                 نظام آموزشي
 گذاريقانون            روابط استخدامي      

ايبازارهاي سرمايه            ساختار حاكميتي            

 تكامل كلان خردتكامل    تكاملي هم  

 عوامل ميانجي
 ـ شرايط بنيادي 

سازگاري ةـ تاريخچ  
 ـ ظرفيت جذب

 ـ منطق مديريتي 

 اقدام مديريتي
 تيم مديريت عالي  ،CEOـ 

 هدف راهبردي 
 ـ تناسب راهبردي
 ـ انتخاب راهبردي
 ـ طراحي سازماني 

 ازمانيپذيري سوفق
 برداريـ بهره

 ـ اكتشاف 
 عملكرد

 ـ بازدهي عادي 
 ـ بازدهي بالاتر از متوسط

هايپويايي  
 رقابتي

 صنعت بنگاه
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هاي تركيبي و سـاختار سـازماني    قبلي و متعاقباً بر توانمندي
شــود كــه كــوهن و لوينتــال ايــن ســطح از   پرداختــه مــي

نامند، چرا  ظرفيت جذب مي» ويژگي انباشتي«تكاملي را  هم
ب منجـر بـه انباشـت دانـش     كه افزايش سطح ظرفيت جذ

). 3در شـكل   1گـردد (بـردار    هاي بعدي مـي  بيشتر در دوره
تكاملي، اشاره به تأثير تغييـر   مكانيزم دوم در سطح خُرد هم

). 2ظرفيت جذب بر تغيير ساختار مـورد انتظـار دارد (بـردار    
ي  تغيير در ساختار مورد انتظار خود باعث تغيير در دو مؤلفـه 

هـاي تركيبـي و    ب يعنـي توانمنـدي  سازماني ظرفيـت جـذ  

) و ايـن تغييـر   3گـردد (بـردار    ساختار سازماني موجـود مـي  
گـردد   مجدداً باعث تغيير در سطح ظرفيت جذب سازمان مي

 4شود. بردارهاي  مجدداً فعال مي 2ي بردار  و در واقع چرخه
افتد، به اين صورت  تكاملي كلان اتفاق مي در سطح هم 5و 

هـاي   ر مورد انتظار باعث تغيير در محـيط كه تغيير در ساختا
) و اين تغيير خود 4گردد (بردار  دانشي مرتبط با سازمان مي

 ]50گـردد [  باعث تغيير در سطح ظرفيت جذب موجـود مـي  
  ).5(بردار 

در سطح دانش مرتبط  تغيير 
قبلي سازمان در ظرفيت جذب تغيير  دانشي تغيير در محيط هاي 

در ساختار سازماني تغيير 

در توانمندي هاي تركيبي تغيير 

در ساختار مورد انتظار تغيير 

ساختار سازماني جديد

1

5

2 4

3

  
  ]50[]50[ هاي دانشي سازمان تكاملي ظرفيت جذب سازمان با محيط چارچوب هم .3 شكل

تكاملي، بسيار حائز اهميت  طور خلاصه، از ديدگاه هم به
پذيري سازمان  مان و انطباقاست كه برنامة استراتژيك ساز

هـا در طـي جـذب، انتقـال و      طور مثال، فرايندها و روال (به
تكـاملي داشـته    برداري دانش) با تغييرات محيطي هـم  بهره

باشد تا بتواند به ظرفيت جـذب سـازمان كمـك كنـد. ايـن      
ها  ظرفيت جذب براي مزيت رقابتي مهم است چرا كه بنگاه

هـاي فناورانـة    هيـت پيشـرفت  تر ما بيني دقيق را براي پيش
  سازد.  آينده توانمند مي

  ها هاي استراتژيك در سازمان گيري جهت. 4-7

ظرفيت جذب، يك جزء اصلي نوآوري دروني در پيوند با 
هـاي اسـتراتژيك و عملكـرد سـازماني اسـت.       گيـري  جهت

كار سازمان از  و گيري استراتژيك، فلسفة هدايت كسب جهت
هـا را بازتـاب    دار از ارزش ريشـه طريق يك مجموعة عميقاً 

هـاي فـردي كارمنـدان     هـا، تخصـص   دهـد. ايـن ارزش   مي
كنـد.   سازمان را در قالب يك كل به هم پيوسته متحـد مـي  

هـاي سـازمان، بـه     ظرفيت جذب، بر خلاف تمركز بر ارزش
برداري از دانش اشـاره دارد.   فرايندهاي كاوش، حفظ و بهره

ظرفيـت جـذب مفـاهيم     گيري استراتژيك و بنابراين، جهت
توانـد بـر خلـق،     هاي سازمان مي متفاوتي هستند؛ اما ارزش

هـاي   گيـري  و استفاده از دانش اثرگذار باشد. جهـت  1اشاعه
هاي اصلي ظرفيـت جـذب    كننده توانند تعيين استراتژيك مي

                                                                                      
1. Dissemination 
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، اهميـ گيري هت
از دانش فناورانـ

هـاي جديـ وري 
 را گسترش بده
 و مشتريان است

گيـري ي جهـت   
گيـري ر و جهـت 

وان عوامـل تعيـ
تباط بين سه جه

1دهــد [ ن مــي
مان را توصيف م

توان سـازمان مـي   
]1 آن ايفا كند [

جذب سازمان بر
26 ،47[.  

يفناور يريگجهت

به نسبت پاسخگو ي

به نسبت فعالانه ير

كياستراتژ يهايريگ

ت اين دو نوع جه
برداري ا  و بهره

شد. كاربرد فنـا
ي سازمان ورانه

راتي در بازارها
ـتراتژيك، يعنـي
گو نسبت به بازار

توان بـه عنـو ي
ارت 4مرد. شكل 

 جــذب را نشــان
 در محيط سازم
محيط مـرتبط س

ت جذبي ظرفي
ميزان ظرفيت ج
تأثيرگذار است [

  ]1جذب [ ت

ج

يريگجهت

ريگجهت

جهت

ل تمركز متفاوت
ي كاوش، حفظ

فاوت باتواند مت 
هاي فنا ت حوزه

غلب شامل تغيير
گيري اسـ  جهت

گ گيري پاسخ  ت
زار را ميبت به با

فيت جذب برشم
ذكور و ظرفيــت
يطي، نرخ تغيير
ن رو پويايي در م
ي سي در توسعه

توان گفت كه م 
راتژي سازمان ت

ظرفيت و تژيك
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 نـوع  همراه به روابط از اي خلاصه 3در جدول  همچنين
ارائـه   3جـدول   در ينظر هاي تئوري از يك هر گذاري تأثير

  شده است.
  محققان  توضيح  ها نظريه

  يادگيري

يك رابطة بازگشتي و دو طرفه 
ميان اين دو مفهوم وحود دارد 
كه يكديگر را به شكلي انباشتي 

كنند؛ به طوري كه  تقويت مي
يابد  هرچه يادگيري افزايش مي

سطح دانش پيشين سازمان 
يابد و ظرفيت جذب  افزايش مي

يابد و از  مان افزايش ميساز
طرفي ديگر افزايش ظرفيت 
جذب، يادگيري را تسهيل 

  نمايد. مي

آتيو و 
همكاران؛ 
لايلس و 

سالك؛ لين، 
سالك و 
لايلس؛ 
  واسي ليوا

  نوآوري

افزايش ظرفيت جذب باعث 
هاي تدريجي و  خلق نوآوري

اي از طريق افزايش  ريشه
شود و  تحقيق و توسعه مي

ق طور باعث تشوي همين
كارگيري استراتژي نوآوري  به

  شود. باز مي

زرواس؛ 
چسبرو؛ 
  ليچتنتالر

هاي  توانمندي
  پويا

ظرفيت جذب از طريق انتقال 
كارگيري  دانش (تصرف) و به

دانش (تصرف) باعث بهبود 
هاي پويا در سازمان  توانمندي

شوند. از طرف ديگر افزايش  مي
هاي پويا نيز باعث  توانمندي

  شود. مي افزايش ظرفيت جذب

كاريون و 
همكاران؛ 
جانسن و 
 همكاران؛

  ليچتنتالر

ديدگاه 
  بنيان دانش

شدن محيط  با توجه به دانشي
بنيان  ها، رويكرد دانش سازمان

ها باعث افزايش  در سازمان
  شود. ظرفيت جذب مي

كوگات و 
زاندر؛ 
گرانت؛ 

ماتوسيك و 
  هيلي

شناخت 
  مديريتي

شناخت مديريتي و منطق 
مديران غالبي كه در 

عنوان كاركنان  هان به سازمان
اطلاعاتي وجود دارد هم بر 

ظرفيت جذب سازمان 
تأثيرگذار است و هم بر ظرفيت 
جذب افراد سازمان. از طرفي 

اگر ظرفيت جذب افراد سازمان 

لوين، لانگ 
و كارول؛ 
لايلس و 

نك؛ شو
  والش؛ رولي

  محققان  توضيح  ها نظريه
هم در حد متناسبي باشد باعث 

افزايي در ظرفيت جذب كل  هم
  شود. سازمان مي

  تكاملي هم

تغيير در ظرفيت جذب باعث 
تغيير در سطح دانش مرتبط 

شود در  پيشين سازمان مي
نتيجه باعث تغيير در ساختار 

هاي  سازماني و توانمندي
گردد و از  تركيبي سازمان مي

اين طريق مجدداً باعث تغيير 
در ظرفيت جذب و تغيير در 

هاي دانشي سازمان  محيط
بنابراين اين محيط گردد.  مي

دانشي سازمان و ظرفيت جذب 
تكاملي  سازماني با يكديگر هم

  دارند.

ون دن 
بوش و 

همكاران؛ 
لوين، لانگ 
و كارول؛ 
  كواردو

هاي  گيري جهت
  استراتژيك

ميزان ظرفيت جذب در يك 
سازمان بر انتخاب استراتژي 

تواند  كار (كه مي و يك كسب
ها،  انواع مختلف رهبري هزينه

ز و تمركز را داشته باشد) تماي
گذار است. بنابراين ميزان  تأثير

ظرفيت جذب سازمان نوع 
استراتژي سازمان را تعيين 

  كند. مي

فلور و 
اولترا؛ 
والش؛ 
  ليچتنتالر

  گيري  . بحث و نتيجه5
هاي نظري موجـود در   در اين تحقيق بر برخي از تئوري

گيري ارتباط با مفهوم ظرفيت جذب مروري انجام شـد. يـاد  
هاي مرتبط است. يادگيري سازماني به جذب  يكي از تئوري

دانش جديد به پايگاه دانشـي سـازمان اشـاره دارد و دانـش     
شــود كــه بــه درون فراينــدها و  جديــد زمــاني جــذب مــي

هاي سازماني جذب شود و بـه نـوعي هرچـه دانـش      روتين
قبلي سازمان به دانش جديد بيشتر مشـابهت داشـته باشـد،    

تـوان گفـت يـادگيري     شود. بنـابراين مـي   ذب ميتر ج آسان
شود و همچنين باعث ايجاد  باعث افزايش ظرفيت جذب مي

شود و ظرفيت جذب نيز باعـث تسـهيل فراينـد     نوآوري مي
هاي ديگر تئـوري نـوآوري    شود. يكي از تئوري يادگيري مي

توانـد نـوآوري محصـول يـا      تنها مي است. ظرفيت جذب، نه
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توانـد منجـر بـه     باشـد، بلكـه مـي    خدمت را در پـي داشـته  
هـا تغييـر شـكل     هاي راهبردي شود كه هدف از آن نوآوري
ها و بازارهاي جديد  كار موجود، ايجاد مدل و هاي كسب مدل

و ايجاد جهش در ارزش مشتري است. همچنين از آنجا كه 
و  محصـولات  در تـدريجي  بهبودهـاي  ها براي ايجـاد  بنگاه

دهنـد،   مـي  تغيير مداوم طور به را خود موجود دانش فناوري،
هـاي تـدريجي نيـز     بنابراين ظرفيت جذب در بروز نـوآوري 

. ظرفيت جذب با مفهوم نـوآوري بـاز نيـز    نقش مهمي دارد
ي نزديكي دارد. نـوآوري بـاز در واقـع بـه اسـتفاده از       رابطه

جريان داخلي و خارجي دانش جهت تسريع نوآوري داخلي و 
ارجي از نـوآوري اشـاره دارد.   گسترش بازار براي استفادة خ ـ

توان گفت ظرفيت جـذب باعـث خلـق نـوآوري      بنابراين مي
ي  هــاي مــرتبط، نظريــه گــردد. يكــي ديگــر از تئــوري مــي

هاي پويا است كه ارتبـاط تنگـاتنگي بـا يكـديگر      توانمندي
 هـاي پويـا   جـذب، توانمنـدي   ظرفيـت  دارند. بـراي تحقـق  

 بنگــاه بــراي توانــايي هــا آن زيــرا هســتند؛ ناپــذير اجتنــاب
هـا را   شايسـتگي  مجـدد  پيكربندي و ساخت سازي، يكپارچه

ها را بـراي توسـعة    ها، بنگاه دهند. اين شايستگي تشكيل مي
هـا اجـازة تجزيـه تحليـل،      ها و فرايندهايي كه به آن روتين

پردازش، تفسير و درك منابع خـارجي از دانـش اخـذ شـده     
تركيـب   هـايي كـه   براي توسعه و اصلاح آن دسـته روتـين  

ــا دانــش كســب و جــذب  ــراي  دانــش موجــود ب شــده را ب
كاربردهــاي آينــده و همچنــين اصــلاح، گســترش و نفــوذ 

هاي موجود و يا خلق موارد  ها و فناوري ها، شايستگي روتين
ــذب  ــش ج ــق دان ــد از طري ــول جدي ــده و تح ــه  ش ــه ب يافت

از  .سـازد  كند، توانمند مي هاي سازمان را تسهيل مي عمليات
 تكـاملي اشـاره كـرد. برنامـة     توان به هم ها مي ديگر تئوري
 مثـال،  طور به( سازمان پذيري انطباق و سازمان استراتژيك
 بـرداري  بهـره  و انتقـال  جـذب،  طـي  در ها روتين و فرايندها
 تكـاملي  بايستي با يكديگر هم مي محيطي تغييرات با) دانش
. كنـد  كمـك  سازمان جذب ظرفيت به بتواند تا باشند داشته
 مهـم  رقـابتي  مزيـت  از اين جهت بـراي  جذب رفيتظ اين
 ماهيـت  تـر  دقيـق  بينـي  پـيش  بـراي  را هـا  بنگـاه  كـه  است

بنـابراين   .سـازد  مـي  توانمنـد  آينـده  فناورانـة  هـاي  پيشرفت
تكـاملي   توان گفت ظرفيت جذب باعث تسريع فرايند هم مي
گردد.  تكاملي باعث افزايش ظرفيت جذب مي گردد و هم مي

هـا نيـز بـا     هاي اسـتراتژيك سـازمان   يريگ در نهايت، جهت
گيـري در سـه    ظرفيت جذب در ارتبـاط اسـت. ايـن جهـت    

گو نسبت به بازار و فعالانه نسبت بـه   ي فناورانه، پاسخ دسته
گيـري فناورانـه شـامل تعهـد      بازار تعريف شده است. جهت

قوي به تحقيق و توسعه است؛ بنابراين تأكيـد سـازمان بـر    
ــش فناو  ــتفاده از دان ــي  اس ــاب م ــد را بازت ــة جدي ــد.  ران ده

گو نسبت به بازار، ايجاد، اشاعه و اسـتفاده   گيري پاسخ جهت
شدة مشتريان فعلـي   از اطلاعات بازار مرتبط با نيازهاي بيان

گيري فعالانه نسبت  كند. از سوي ديگر، جهت را توصيف مي
به بازار، در ارتبـاط بـا كشـف و بـرآوردن نيازهـاي پنهـان       

هـاي جديـد اسـت.     سـاختن فرصـت   كارمشتريان جهت آش ـ
همچنين از سويي ديگر ميزان ظرفيـت جـذب سـازمان بـر     

توان  تعيين استراتژي آن تأثيرگذار خواهد بود. در نهايت مي
هاي سازماني  ي اين تئوري بندي كلي كه رابطه به يك جمع

دهـد، رسـيد. نتيجـة ايـن      را با ظرفيـت جـذب نشـان مـي    
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Abstract 

In today’s changing environment, knowledge, and technology are the basis of competition, especially 
for knowledge-based organizations. These organizations need to apply new knowledge in order to 
fulfill their business goals. A part of this knowledge is derived from external resources. Hence, the 
ability to exploit external knowledge is a critical factor for the innovative capabilities of organizations. 
This ability is called “absorptive capacity”, which has different levels from the individual level to 
national level in the literature. Considering the importance of the absorptive capacity theory, this study 
attempts to analyze this concept with related theories. Therefore, some existing theories related to this 
concept such as learning, dynamic capabilities, innovation, strategic directions, knowledge-based 
view, managerial cognition, and co-existence theories are examined in this study and the relationship 
of these theories with absorptive capacity is posed.  

Keywords: Absorptive Capacity; Theoretical Origins; Learning; Dynamic Capabilities; Innovation; 
Strategic Directions; Knowledge-based View, Managerial Cognition, and Co-existence 
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